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  معرفي و نقد كتاب
  

  ها؛ اهميت ملت
  1ياي جهان وطنيؤفرهنگ، تاريخ و ر

 
  قدمهم. 1

هاي كليدي در ادبيات علوم   يكي از مفاهيم اساسي و واژه»گرايي ملي«در چند قرن اخير    
هـايي چـون انعقـاد       اين اهميت در برهه   . الملل بوده است   بين اجتماعي، سياسي و روابط   

 آمريكا، انقلاب فرانسه، اتحاد     ة وستفاليا، انقلاب انگلستان، استقلال ايالات متحد      ةمعاهد
آلمان و ايتاليا در قرن نوزدهم، استقلال ملل تحت مستعمره پس از جنـگ جهـاني دوم،                 

ه همين ترتيـب     يوگسلاوي و ب   ةشوروي، اتحاد دو آلمان، تجزي    اتحاد جماهير   فروپاشي  
چـون هويـت،     كه مفاهيم مهـم ديگـري هـم         دوم اين  ةنكت. به شكلي بازتوليد شده است    

گرايـي، شـهروندي، حاكميـت و غيـره بـا مفهـوم               سياسي، تمدن، جهان   ةفرهنگ، جامع 
صـورت تخصـصي تحقيقـات و     از قرن گذشته و بـه   . اند گرايي پيوند تنگاتنگي يافته    ملي

هاي عام و خـاص و پيامـدهاي    ها، ابعاد و ويژگي  زمينهمطالعات بسياري مصروف تبيين  
ويژه كه در چند دهة اخير با مباحث بسيار متنـوع و جـذاب در                گرايي شده است؛ به    ملي

 هاي افراد، نهادهاي اجتماعي،    ها و موشكافي   گرايي حساسيت  وطن شدن و جهان   باب جهاني 
  .يافته استها افزايش  وضوعها و به طريق اولي پژوهشگران و دانشمندان اين م دولت

  
  معرفي اثر. 2

گ كالهون، از محققـان و      يكتابي كه در اين مجال درصدد معرفي و نقد آن هستيم اثر كر            
متفكران علوم اجتماعي است كه در دانشگاه نيويورك فعاليت داشته و براي محققان اين           
                                                      
1. Craig Calhoun (2007); Nations Matter; Culture, History, and the Cosmopolitan Dream, London: 
Routledge. 
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 بـا   ايـن كتـاب مـشتمل بـر يـك مقدمـه، هفـت فـصل، همـراه                 . حوزه نام آشـنا اسـت     
  .باشد شناسي و فهرست اعلام مي ها، كتاب  فصلةهاي ويژ يادداشت

گرايي  هاي تاريخي ملي   ها و زمينه    اين كتاب ضمن اشاره به ريشه      ةمقدمنويسنده در   
كند  در يونان باستان، يهوديت، روم قديم و مسيحيت؛ با اين نكته بحث خود را آغاز مي               

گرايي گاهي اوقـات بـه علـت بـروز برخـي             ملي.  اخلاقي نيست  يگرايي اشتباه  كه ملي 
آميز در ذهنيـات     هاي غيرمنصفانه و عملكردهاي تبعيض     ها، قضاوت   احساسات، شقاوت 

هـاي طبيعـي، معاصـر و نـاگزير تلقـي         منفي به خود گرفته و عامل مرزبندي       ةمردم جلو 
ها و اجتماعات سياسي بـوده اسـت؛         گرفتن ملت  گرايي فضايي براي شكل    ملي. شود مي
اي بـراي احـساس تعلـق، هويـت،      را به تـدريج موجـب سـازماندهي مـردم و زمينـه       يز

برانگيـز و    تفـاهم  بنابراين، نبايد برخي مشكلات سـوء     . ده است شمشاركت و شهروندي    
 لحابا اين   . شوند از نظر دور داشت     گرايي مي  كه موجب سوءاستفاده از ملي    را  اقداماتي  

سـالاري مـدرن،      مـردم  ةزمين  اجتماعي و پيش   گرايي يكي از اشكال همبستگي     همين ملي 
هـاي   گيـري  هاي ناعادلانه، مناسـبات اسـتثماري و موضـع         تعين تجارب متعلق به جريان    

  .شود اجتماعي عليه يكپارچگي جهاني محسوب مي
آيا اكنون زمـان    «ال تدوين شده است كه      ؤ اين كتاب حول اين س     فصل اول موضوع  

ظام دوقطبي بحث از جهاني شدن شدت گرفت و با          با فروپاشي ن  . »پسامليّ بودن است؟  
 ،المللي  مدني بين  ة ظهور جامع  ،توسل به مطالب افرادي چون فوكوياما بحث پايان تاريخ        

امـا از اوايـل     . جهاني سر داده شد    وطن و شهروندي دمكراتيك    و آرمان دمكراسي جهان   
 پيـشدستانه،   ةهاي اقتصادي، طـرح دكتـرين حمل ـ       ويكم با بروز برخي بحران     قرن بيست 

هـاي مـداخلات بـشردوستانه، شـيوع         تروريسم، بروز ناامني در برخي مناطق و عمليات       
ها عـوض شـد كـه        ها مثل سارس و ايدز همراه با مشكلاتي ديگر، نگرش          برخي بيماري 

هـاي   بـه سـخن بهتـر، بـسياري از جلـوه          . اينها شايد جوانب تاريك جهاني شدن بودند      
هـا و تحـولات جهانگيرانـه و         جهـاني بـا برخـي چـالش       خوشايند مناسبات و مبادلات     

فشارهاي فزاينده و كمرشكن اين روندهاي متنـاقض عمـدتاً          . ناخوشايندي ملازم شدند  
هـاي   هـا و مرجعيـت   گرايي را نشانه رفته است و سـراپاي ايـن چـارچوب       دولت و ملي  
طرنـاك،  گرايـي، خ   را خلاف مسير جهـان    ) گرايي دولت و ملي  (المللي مدرن    زندگي بين 
  .كنند بار و اقتدارمĤبانه معرفي مي محدوديت

 ـ  انـدازي وراي مرزهـاي ملـت    وطني مسير و چشم هاي جهان حاميان سرسخت ايده
وطنانه تصاوير فريبايي از مرغزارهاي سرسبز   توصيفات جهان . كنند ها را ترسيم مي    دولت
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لـو فـضايل    هاي مـشترك جهـاني، مـشاركت دمكراتيـك و تلأ           و باشكوه منافع و ارزش    
حقوق بشري و جاري شـدن حكومـت قـانون در سـپهر عمـوميِ جهـاني را در اذهـان                   

هاي سرزميني و    به عبارت ديگر، عصر وستفاليايي، حاكميت     . اند مردمان به غليان انداخته   
. اند كه لاجرم بايد از اين موانع هم عبور كرد        گرايي به آخر خط رسيده     نظم مبتني بر ملي   
 متذكر شد كه وصول به اين درِ باغ سبز پساوستفاليايي و نظـم تخيلـي         ولي درواقع، بايد  

هاي بالكـان، آسـيا،      حوادث اروپاي شرقي و بحران    . نمايد هم چندان سهل و روشن نمي     
هـاي   آفريقا و آمريكاي لاتين و نظاير آنهـا تأييـد ديگـري بـر لـزوم پاسـداري از ارزش          

ها بـوده   ها و مرجعيت دولت    بستگي ملت گرايي در بسيج و هم     وستفاليايي، كارامدي ملي  
توان در همين راستا و با تكـوين و تمركـزي             اروپا را هم مي    ةبسا خود اتحادي   اي. است

گرايـي نهـادي و احـساس تعلـق          جديد از جوامع مدرن تلقي كـرد و بـستري از وطـن            
ي بنابراين، البته كه بايد گفـت جهـان       . شهروندي و سياسي در آن يافت تا چيزهاي ديگر        

داري هم تنها محمـل و مجـراي جهـاني      شدن غالب و مستقر نشده است و نظام سرمايه        
در نتيجه نبايد تصور كنيم كـه بـسيار بـا شـتاب و              . شدن، رفاه و پيشرفت جهاني نيست     

  .ايم عتاب وارد عصر پسامليّ شده
گرايي در برخي از ملاحظات      ملي. پردازد گرايي مي  اهميت ملي بررسي   به   فصل دوم 

انـصافي روا داشـته    شود و در حق آن بـي  كم گرفته مي فتارها معمولاً به راحتي دست  و ر 
قـومي  ــ    يهايي چون خشونت، اعمـال تبعـيض نـژاد         شود؛ به طوري كه با شاخص      مي

گيري گفتماني هم هست كـه بـه    گرايي يك شكل كه ملي درحالي. دشو تصور و تبيين مي  
وگـو، نوشـتن و فكـر كـردن دربـارة            راهي از گفت  . جهان شكل و نظمي بخشيده است     

اي  واحدهاي اساسي فرهنگ، سياست و احساس تعلق به يك ملت و ابعاد قدرتمدارانـه             
از يك زندگي اجتماعي است كه نقش ذهنيات و تصورات در اين فراينـد بـسيار حـائز                  

گرايي،  اهميت است نويسنده در اين فصل با مطالبي راجع به سوءتعبيرهاي راجع به ملي     
گرايـي قـومي و مـدني،        گرايي و توليـد جوامـع، ملـي         اجتماعي، ملي  ةگرايي و نظري   ملي

گرايـي مقيـاس متمـايزي از يـك سـازمان            گيرد كه ملـي    گرايي نتيجه مي   مدرنيته و ذات  
گرايي حاوي احـساس     ملي. اجتماعي مثل شهر، جمعيت روستايي و خويشاوندي است       

 ةگرايـي مولـد آرمـاني دربـار        ملـي . هاي يك ملت اسـت     ها و آرمان   تعلق جمعي، ارزش  
سـازي   گرايي همگام و همراه با روند جديد دولت        چنين، ملي  هم. هاي اوليه است   هويت

  .مشروعيت بوده استهاي سياسي بر مبناي حاكميت و  و تنظيم نظام
 اختـصاص يافتـه     »گرايـي  گرايي و قوميـت    ملي« مورد كتاب به بحثي در      فصل سوم 
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بنـدي شـده     هـاي طبقـه    گرايي بخشي از نظام مدرن از هويت       گرايي و قوميت   ملي. است
توسط نخبگان، فعالان سياسي و اجتماعي هستند كه زندگي روزمره را شكل بخشيده و              

هاي افـراد و اجتماعـات تلقـي         ها و ناهمگني   ابزارهايي براي ابتناي چارچوبي از همگني     
در گفتمـان   . علـق دارد   به طور مشخص به عـصر مـدرن ت         »گرايي گفتمان ملي «. شوند مي

هـا و ابعـاد وجـودي و          ويژگـي  ةها و مباحث متنوعي دربار     گرايي نگرش  مربوط به ملي  
رغـم تنـوع،     در عمـل هـم علـي      .  وجود داشته اسـت    »بودگي ملت«پردازش يك ملت و     

ويژه كه همة آنها موضـوعات مـشترك ارجـاع مـوازين و      اند به هاي مشتركي داشته  زمينه
  .اند المللي بوده اي بين قوقي، سياسي، اقتصادي و توسعههاي مختلف ح برنامه

سـازي، تعيـين سـرحدات     دولـت  ـ   وسـتفاليايي و رونـد ملـت   ةاز زمان شروع دور
توان ردپـاي    اجتماعي با مباني مشروعيت سياسي مي     ـ   يسرزميني و تأليف نسوج سياس    

سـي جديـد بـر      گرايي را مشاهده كرد كه تمام گرانيگاه اين نظـم سيا           مستحكمي از ملي  
تكـوين و تقويـت ايـن بافتـار         .  گـذارده شـد    »ملـت «دوش مفهوم و موجوديتي به نـام        

المللـي در خـلال اتفاقـات عـصر روشـنگري، انقـلاب فرانـسه، نهـضت                  اجتماعي بـين  
استعمارزدايي پس از جنگ جهاني دوم و حوادث پس از فروپاشي شوروي و تحـولات             

  .ستاروپاي شرقي به خوبي قابل طرح و تأمل ا
 متأســفانه مظــاهري از .م1990هــاي تجزيــة يوگــسلاوي در اوايــل دهــة  در جنــگ

هـا در پاكـسازي قـومي        آميز صـرب   هاي خشونت  همبستگي قومي با اقدامات و سياست     
بار و نامطلوبي در افكار عمومي جهاني پديد آورد، ولي نكته اينجاست كه              بازتاب فاجعه 

يت اجتماعي، بسيج اعضاي يـك هويـت        هاي اين چنيني هم به طرز ساخت هو        سياست
بنابراين، در همين مثال و     . گروه قومي منتخب و تأمين منافع برخي از افراد بستگي دارد          

گرايـي و حـق    هرزگوين ارتباطي ميان قوميـت ي ـ  ها در بوسن با عنايت به فجايع صرب
ش د واجـد نق ـ   به طور كلي، دولت در اين فراين ـ      . دشو تعيين سرنوشت ملي ملاحظه مي    

  .مركزي و اصلي است
.  پرداختـه اسـت    » مـدني  ةگرايي و جامع ـ   ملي« از اين كتاب به موضوع       فصل چهارم 

سالاري، تنوع و تعيـين      نويسنده مطالب اين فصل را با عناوين فرعي ديگري چون مردم          
سرنوشت ملـي ارتبـاط داده و درصـدد تبيـين خـود در حمايـت از تقويـت بنيادهـاي                     

داري ماجراي فروپاشي    پردازان نظام سرمايه   نظريه.  آن است  ةارگرايي و استحكام دوب    ملي
شوروي و كمونيسم را يك پيروزي تاريخي و ورود بـه مرحلـة مطلـوب و جديـدي از         

ايـم بـه نـام       ابتـدا بـا مفهـومي مواجـه شـده         . المللي معرفي كردنـد    زندگي اجتماعي بين  
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 چـه مـسائلي اتفـاق       گـذار   و بايد گفت كه در اين كشورهاي در حال         »مشكلات گذار «
مـذهبي همـراه بـا      ـ   ياگرچه بروز و غليان احساسات افراطي قوم      . افتاده و خواهد افتاد   

هـاي جديـد سياسـي،     خشونت و كشتار، منازعه بر سر مرزهاي ملي، تدوين چـارچوب         
هـاي   هاي سياسـي، افـزايش آزادي      اقتصادي، امنيتي و فرهنگي موجب آزاد شدن انرژي       

ده ش ـمدني و دولت     ةاي مشاركت سياسي، تحول مناسبات جامع     ه فردي، گسترش زمينه  
، امـا درواقـع،     )هـاي مختلـف    نسبت به قبل و نه در همه كشورها و البته با درجه           (است  

اي براي شكوفايي و بازسازي مجـدد و متـشكل نيروهـا و              برايند تمام اين روندها زمينه    
حتـي از منظـر     . گرايـي  لـي هويت ملي اين كشورها بوده است نه افول و تزلزل اصول م           

توان  اقتصادي و انتقال نظام اقتصادي اين كشورها به سمت اقتصادهاي باز و آزاد هم مي        
ثر بخـش   ؤتر شدن بـازيگران غيردولتـي، حـضور م ـ         روند مهمي چون تلاش براي فعال     

خصوصي در خدمت اقتصاد ملي و رقابتي شدن اقتصاد آنها براي كسب مزاياي متـصور           
بنـابراين،  . گرايـي تعبيـر كـرد      شدن اقتصاد و تجارت در راستاي ملـي        نياز گردونة جها  

مجموعه فشارهاي داخلي و محيطي در اين كشورها و كشورهاي ديگر باعث نو شـدن               
هـاي راكـد و مغفـول نظـام اجتمـاعي و اقتـصادي ايـن                   گرايي، ظهور ظرفيت   لباس ملي 

سـالاري    مدني و مـردم    ةعپس بالندگي جام  . ده است شكشورها براي تقويت دولت ملي      
اي را    جديد و سـازنده    1»عصر طلايي سپهر عمومي   «جديد در عصر جهاني شدن تجلي       

  .ها دارد دولت ـ دهد و حكايت از همبستگي مردم و صداي جمعي ملت نويد مي
 »گرايـي، اجتمـاع سياسـي و بـازنمود جامعـه           ملـي « به بررسي موضـوع      فصل پنجم 

تـرين   به نظر نويسنده هم در علوم اجتماعي و هم در گفتمـان عمـومي مهـم               . پردازد مي
مفـاهيم مـشخص و     بـارة   ات ما در باب چيستي، شكل و ساخت جوامع عمدتاً در          حثابم

گيري گفتماني در عمل متـضمن ايـن نكتـه           اين شكل . ها و هويت ملي است     ممهز ملت 
هـا و    هـا، فرهنـگ    يكپارچه بـا هويـت    هايي منسجم و     عنوان مجموعه  است كه جوامع به   

 معنا و تـاريخ وزينـي دارد و       »جامعه«مفهوم  . شوند نهادهاي متمايز ساخته و پرداخته مي     
در ادبيات تخصصي متفكران علوم اجتماعي از يـك طـرف، و زنـدگي عـادي مـردم و                   

ه كارگزاران دولتي برحسب تنظيم و تحكيم روابط ميان افراد و بازيگران از طرف ديگر ب            
بنـابراين،  . يابي را تقويت كرده اسـت      يافته و ساروج احساس تعلق و هويت       تدريج قوام 
در . هـا بـوده اسـت    گرايي در دورة جديد بنيان اولية سـامان سياسـي دولـت    ملت و ملي 

مباحثات راجع به اجتماع و جامعه، تابعيت و شهروندي ملاحظات مربوط بـه تمـايزات               
                                                      
1. Golden Age of the Public Sphere 
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گرايي بـسيار حـائز اهميـت هـستند؛ بـه            ملت و ملي  سرزميني، قومي و مدني نمودهاي      
طوري كه عضويت در يك جامعه با همبستگي اجتماعي و هويت فرهنگي ارتباط وثيق               

شـوند و مظـاهر      صـورت حقـوقي سـاخته مـي        دارد؛ همچنان كه مناسبات شهروندي به     
نويـسنده  . بخـشند  دولت بودگي را معنا مـي ت ـ  تر استقلال و پيوندهاي رسمي مل جدي

ها و موضوعات مـرتبط بـا اجتماعـات، مـوازين             توضيحاتي راجع به ويژگي    ةضمن ارائ 
چندفرهنگي و خصوصيات ملي؛ طرز نگرش آنها به اعـضاي گـروه خـود و ديگـران و                  

  .كند گرايانه مهم قلمداد مي احساس همبستگي را از منظرهاي فردگرايانه و جمع
 پرداختـه   » قـومي و مـدني     گرايـي  ابداع تعارض ملـي   « كتاب به موضوع     فصل ششم 

گرايـي او   نويسنده در اين فصل به بررسي ابعاد و نگرش هانس كوهن و ايدة ملي     . است
ي ـ  ليبرال و شرقك ـ  مدني، ارگانيي ـ  گرايي قوم به نظر وي تعارض ملي. پرداخته است

تـوان گفـت كـه ايـن تمـايزات ابـداع             غربي به حدي عادي شده است كه به سختي مي         
نس كوهن يكـي از متفكـران مهـم و مـورد توجـه در بيـان ايـن تعارضـات                     ها. اند شده

  .شود محسوب مي
نويسنده در مطالب ديگري از ايـن فـصل بـه مـشكلات نگـرش كـوهن و ارزيـابي                    

  .كند تطبيقي او از جوامع كهن يوناني، يهودي و غرب جديد اشاره مي
 »سـالاري  مـردم هـاي   گرايـي و فرهنـگ   ملي« و نهايي اين كتاب در مورد   فصل هفتم 

بر ايـن مبناسـت كـه بـرخلاف         فصل  هاي مورد نظر نويسنده در اين        نكته. كند بحث مي 
گرا نـسبت    گرايي از يك طرف، و تقابل جهانگرايان تضعيف        اغراق طرفداران آتشين ملي   

هـاي   مايـه  گرايي در سپهر جهاني شدن از طرف ديگـر، بـن           هاي ملي  به اهميت و ارزش   
ملـي و    هاي درون  با اين توضيح كه پتانسيل    . ت خود باقي است   گرايي به قو   اساسي ملي 

در نگـرش ليبرالـي و فردگـرا بـه عمـق            . هاي انطباقي به آن بخشيده است      فراملي مزيت 
روند پـالودگي و تكامـل      . شود وارگي توجه كافي نمي    همبستگي جمعي و ظرفيت مردم    

عنـوان برتـرين     ، بـه  )سـي دموكرا(سـالاري    ها كه با تابلوي مـردم      مناسبات مردم و دولت   
. يافتـه دارد   گرايـي قـوام    گردد، باز هم ريشه در يك ملـي        الگوي نظام سياسي معرفي مي    

هـا بـه     كه، امروزه مظاهر جديد همبـستگي جهـاني و تعلـق خـاطر ملـت               مضاف بر اين  
المللـي هـم بـستگي زيـادي بـه عملكـرد مـسئولانة               بـين  هاي جهاني در جامعـه     ارزش

هـاي انـساني و       گواه صادق اين ادعا مديريت مشكلات و بحران        واحدهاي ملي دارد كه   
پس از اين منظر، تقـابلي بـين        . دهد زيستي است كه در اقصي نقاط جهان رخ داده و مي          

هـاي اوليـه بـراي       هـا عرصـه    را ملت زيشود؛   سالاري هم ملاحظه نمي    گرايي و مردم   ملي
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جمعـي بـراي نهادهـا،     تعهـد گرايي بـه بـسيج     كنند و ملي   مشاركت سياسي را فراهم مي    
 متقابل ميان گرايي مشوق روحيه مسئوليت ملي. كند ها و مناظرات عمومي كمك مي طرح

  .طبقات و مناطق است
  

 نكاتي از باب نقد. 3
ايـن  .  آن خالي از فايده نخواهـد بـود        ةكتاب حاضر، اثر جديد و ارزشمندي است كه مطالع        

هـاي   المللي اشاره كرده و بر اساس واقعيت        بين ةهاي مهم جامع   كتاب به يكي از واقعيت    
عملي موجود در جهان، چارچوب منتظمي را در دفاع از اسـتدلال خـود مطـرح كـرده                  

  .كنيم نكات مختصري راجع به ابعاد شكلي، روشي و محتوايي اين كتاب بيان مي. است
  
   نقد شكلي.3-1

شر ت ـمعتبـر جهـاني من   اول اين است كه كتاب حاضر توسط يكي از ناشران فعال و      ةنكت
دوم، . شده است و هم از منظر نويسنده و هم ناشر بايد بـه ارزشـمندي آن توجـه كـرد                   

شـود كـه نويـسنده از منـابع مختلـف و             يكي از محاسن اين اثر به منابع آن مربوط مـي          
 ةاما نكت . دهد مفصلي استفاده كرده است و تسلط نويسنده به ادبيات موضوع را نشان مي            

وار آنهـا را در آخـر        د كه مسلسل  شو لب به نحوة ارجاع به منابع مربوط مي       نه چندان جا  
سـوم، فهرسـت    . ها هـم تـدوين نكـرده اسـت         كتاب آورده و حتي آنها را در آخر فصل        

مجمل و مختصري براي كتاب تنظيم شده است كه افق مطالب و سير پردازش مطلب از  
ها هم بسيار    بندي فصل  ديگر، عنوان از طرف   . نماياند نگاه نويسنده را چندان روشن نمي     

هـا   چهارم، نويسنده به خوبي تناسب حجمي مطالب فـصل      . كند فلسفي و مبهم جلوه مي    
گردد، ولـي هماننـد فهرسـت مطالـب،          را رعايت كرده و تركيب نامتوازني احساس نمي       

را حداقل زيها در درون متن و محورهاي فرعي آن انتظام خوبي ندارند؛             چارچوب فصل 
توانست نمود بهتـري     گذاري و ترتيبات سلسله مراتبي مي      هاي موجود با شماره    فصلزير

گيـري آخـر كتـاب       هـا و نتيجـه      اصلي، مقدمات فصل   ة آخر به بيان مقدم    ةنكت. پيدا كند 
 مثبـت  ةكنـد و نكت ـ   بحث به هدايت خواننده كمك مي    ةگردد كه در شروع و خاتم      برمي

  .شود ر محسوب ميثا
  
   نقد روشي.3-2
كه در روش مورد  اول اين.  منظر روشي بايد به اشكالاتي چند در اين كتاب اشاره كرد     از
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صـورت حـداكثري مباحـث انتزاعـي و          استفادة نويسنده يعني روش تحليلي و تبييني به       
نويسنده نه ارادتي به روش اثباتي نشان داده است و نه چارچوب            . نارسا بيان شده است   

بنابراين، بيـان   . د را روشن و مشخص توضيح داده است       فلسفي، تأويلي و استنباطي خو    
بندي ملاحظات و روشـن كـردن ابعـاد كيفـي كـار نيـز                يك چارچوب ذهني و شاخص    

هـاي   وار ساختن عناصر ذهني و عيني بحث بيشتر به كمك استدلال           مطلوب بوده و نظام   
 بسياري از   به عبارت ديگر، بالا بودن سطح معلومات نويسنده باعث شده تا          . آمد وي مي 

 پيش  برانگيز  مسائل را براي خواننده بديهي انگاشته و از همان اول كار را سنگين و تأمل              
 بعدي اين است كه بيشتر مطالب راجع بـه مـصاديق و مطالـب تـاريخي هـم                   ةنكت. ببرد

بدون توضيحات كافي از ابعاد مختلف آن، خيلي مختصر و در حـد اشـاره آورده شـده                  
صورت مـوردي   ه، بهتر بود از آمار و ارقام، نمودارها و جداولي به        آخر اين ك   ةنكت. است

اي چه در باب موضوعي و چه از منظر مقاطع مختلف تاريخي در گـسترش و                 و مقايسه 
  .شد ها بيان مي گرايي و اهميت دولت تعميق ملي

  
   نقد محتوايي.3-3

كه موضوع   اول اين . پردازيم راجع به ملاحظات مربوط به محتوا نيز به ذكر چند نكته مي           
هـا و   هـاي سـده   برانگيزتـرين بحـث   ترين و چـالش   جالب ،ترين مورد بحث يكي از مهم    

 پيچيده، حـساس، حيـاتي و       يگرايي موضوع  به بيان بهتر، ملي   . هاي اخير بوده است    دهه
 ة يك منـشور از منظـر چنـد رشـت          ةها بوده است و به مثاب      ها و دولت   اعتباري براي ملت  

  .وان به آن پرداختت مطالعاتي مي
نويـسنده در فـصل اول بـا طراحـي يـك فـصل              بهتر بود    دوم اين است كه      ةملاحظ

هـاي     نظريـه  تـرين   ممه ـ(هـاي اخيـر      مجمل راجع به مباني نظري، ادبيات گفتماني دهـه        
هايي كه نوپردازي ايشان بـه موضـوع را توجيـه            و چالش ) مختلف در مكاتب گوناگون   

  .شد  با اين كار نكات مبهم نيز بهتر روشن ميازيرداد  كند بيشتر توضيح مي
هـا و در     گردد كه نويسنده در ارتباط با نظم ميان ملـت           سوم به اين نقيصه برمي     ةنكت

المللي، به وجود حالتي   بينةهاي تبييني راجع به نقش فرد، ملت و جامع رفت و برگشت 
گرايانه را   زيستي و ذات  يعني وي نه مبناي فردي،      . كند از تركيب اين سه سطح اشاره مي      

. انگـارد  بودگي را اساسي مي    ها براي تبلور ملت    شمارد و نه اتصال خارجي ملت      مهم مي 
عنـوان   با اين توضيح كه ايشان از اهميت تاريخ، زبان، قوميت و احـساسات عـاطفي بـه                

هـا را هـم بـه     گويد و حتي ايجـاد دولـت   ها سخن مي سازي ها و ملت نسوج اصلي ملت  
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كه، وي نـسبت بـه اهميـت         درحالي. دهد ن نسوج معنايي و بيناذهني پيوند مي      اهميت اي 
المللي كه   هاي بين  ها و ساير نهادها و سازمان      قول و قرارها، توافقات اعتباري، موافقتنامه     

را بخش مهمي   زيبخشند عنايتي ندارد؛     هاي ملي رسميت و اهميت مي      به اين موجوديت  
ها ساخته   ات حقوقي و قراردادي در درون و برون دولت        ها را ملاحظ   از اين و قوام ملت    

  .شود كنند و تمام كار در زبان، عشق، نژاد و احساسات خلاصه نمي و پرداخته مي
گرايي هم كه در اين كتاب بر آن تمركز شده است، نكتة قابل طـرح                از باب نقد ملي   
 را در نظر دارد، ها ها و ايده گرايي چون چارچوب محدودي از شناخت اين است كه ملي
يكـي از  . هاي فراملي برخوردار نيـست   ها و ملاحظات برخي چارچوب   از اصول، ارزش  

. گرايي متصور است    ارزشي مطرح در ادبيات سياسي و اجتماعي در قالب امت          ياه  نظام
در اين مـدل    . المللي رويكرد فراملي به مناسبات انساني و اجتماعي دارد         اين نگرش بين  
 ارزشي و رفتاري متعالي متعين است كه مباني و اصول آنها مثل اخلاق،              عناصر مفهومي 

هاي فكري و سياسي معاصـر مطـرح         آزادي، نظم، امنيت، عدالت و توسعه، پيش از مدل        
نفسه اهميتي نـدارد و       به طور مثال، تنوع و انفصال خوني، نژادي و قومي في          . شده است 

امل نخواهد رفت و حتي با داشتن ابزارهـاي         اگر در مسير انسانيت بارور نشود رو به تك        
اي براي تبعيض، سلطه و امتياز پيشيني براي كسي و يا ملتـي              تواند زمينه  قدرت هم نمي  
.  ساروج يك زنـدگي اجتمـاعي متعـالي اسـت          ةچنين، اخلاق به مثاب    هم. به حساب آيد  

 گرايي رشد شخصيت فـردي، افـزايش ضـريب امنيـت اجتمـاعي،             هرچند در مسير ملي   
گرايـي    سياسي و اقتصادي هم مرهون رشـد و تكامـل اخلاقـي اسـت، امـا ملـي                  ةتوسع

هـاي مبتنـي بـر       بـر ايـن اسـاس، نگـرش       . تواند از اين اصل فاصـله بگيـرد        متعصب مي 
هـاي بـاز و بيـنش        واحده، همگرايي فراملي و ملاحظات انترناسيوناليـستي بـا افـق           امت
گرايانـه و    نگـي، تعـادل در منويـات ملـي        هـاي فره   توانند با تقويت گفتمـان     تر مي  عميق
 اخلاقي، جهان فرهنگـي و      ـ يهاي انساني، بسترساز همبستگي جهان     كردن ارزش  نهادينه

  .گرايي را مرتفع سازند تحقق كرامت راستين بشريت نقايص ملي
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